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 11/20/0212         سید مقصود برهان
 

 از زبان دری نقش شاهنامه درحراست
 

 (قسمت دوم)
 

آنهائیکه به فرهنگ و ادب آريايی ارج میگذارند، با گذشت هردهه وهر سده به خدمات ارزشمند فردوسی بیشتر پی 
فردوسی . به فرهنگ وادب زبان دری به روانش درود وتحیات میفرستند نسبت برده و به پاس خدمات والای  وی

 و درود های بیشتری را. خود میدانست که با گذشت قرنها آفريده های او برای نسل های آينده زنده خواهد ماند
 .برايش نثار خواهند کرد

 

 ردش آفتابــاز گ ان ووفــــــــت ز  ردد خـــــرابهای آباد گـــــــــ بنا
 زندباران نیايد گــــــــ باد و که از  دـم کاخ بلـــــنـظـدم از نـنپی افگــ

 ن پارسیـديـردم بـده کم زنــــجـع  یال ســســـبسی رنج بردم درين 
 ده امنـــــــن را پراگـم سخـخـکه ت  ده امنمیرم از اين پس که من زنــ

 رينمن آفــه د بـپس از مرگ گوي  ش و راه دينـهرآنکس که دارد هٌ
 

ی بنويسد  که در آن اکیداً امر کرد، تا شهنامه را طور «ابوالقاسم فردوسی»سلطان غزنه به  ،طوريکه قبلًا اشاره شد
که ند عده ای هم بدين باور ا. رددهمه لغات و اصطلاحات رايج زبان دری در آن ذکر گ کر نشود والفاظ عربی ذ

دقیقی »از جمله  هم به نثر؛ و عده ای  ،اما ناتمام، بعضی ها به نظم -ديگری هم نگاشته بودند شهنامه را قبلًا کسان
طی هزار بیت قسمتی از شهنامه را نوشت، اما توسط غلامش که در غیاب خود را فروخته بود از عقب  «بلخی

عده يی از صاحب نظران به . کرد، معما بود می هايی کا ر اينکه در عقب اين خنجر زدن چه دست. خنجر زده شد
چنانچه زمانیکه . بودندرعقب اين ماجرا دری و پارسی ستیزان زمان داين عقیده هستند که دشمنان زبان 

زيرا او درک . به نوشتن شهنامه شروع کرد؛  باری گفته بود که شايد نتواند، و ازهر کسی می هراسید «فردوسی»
. و تعداد زيادی از اشعارش را از میان بردندکردند را کور  «رودکی»که دشمنان فرهنگ آريايی،  کرده بود

به  را کشتند و بسیاری از بزرگان و نخبگانی که مشوق، حامی و راهگشايان زبان و ادب دری بودند سر «دقیقی»
توانی هزار  می : گفت به وی صادر کرد، «فردوسی»وقتیکه سلطان غزنه امر نگاشتن شهنامه را به . نیست شدند

يسی؛ که فردوسی چنان کرد و شصت هزار بیت بنو را هم در شهنامه بگنجانی، اما شهنامه را بايد در «دقیقی»بیت 
 .شهنامه را در شصت هزار بیت تنظیم کرد و بزرگترين حماسه جهان آفريده شد

 

خرد آغاز گرديده  گردد مطالب اين ديباچه پس از چند بیت که به نام خداوند جهان و شهنامه با ديباچه يی آغاز می
  : باشد از است عبارت می

 ،گفتار اندر ستايش خرد 
  فرينش عالم،گفتار اندر وصف آ 
  ،گفتار اندر آفرينش مردم 
  ،گفتار اندر آفرينش آفتاب وماه 
  ،گفتار اندر ستايش پیغمبر 
  ،گفتار اندر فراهم آوردن شهنامه 
   ابومنصور دقیقی»گفتار اندر داستان»، 
   اندر داستان دوست مهربان،گفتار 
   امیرک منصور»گفتار اندر ستايش»  
 ن محمودطاو سرانجام گفتار اندر ستايش سل. 

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/borhan_s_m_shahnama_wa_zanab_dari_2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/borhan_s_m_shahnama_wa_zanab_dari_2.pdf
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وران و  بزرگان، بینش - بی گزند فرهنگ آريايی دانسته بی هیچ گزافه ای شاهکار خود را کاخ بلند و «فردوسی»
از  بعد. دانند و جهان می (افغانستان امروز) سخنوران نیز او را بزرگترين ادب شناس و سخن سرای خراسان

با .(  . .تزادبیتی، مس مثنوی، غزل، قصیده، رباعی، دو)گون اسان زمین در قالب های گونانیز نظم خر «فردوسی»
 :نويسد طور می شهنامه اين ۀبرهان قاطع در زمین ه شده  است  ودوشعف سر شور و

نیز " دره کوه"زبانی که آنرا منسوب به . ترين زبان جهان استترين و شیوانامه به زبانی سروده شده که زيباشه
هترين لغات پارسی زبان دری توان بوده باشد، زيرا ب همچو کبک دری و اين به اعتبار خوشخوانی هم می. گويند
 .است

 :میگويد «ناصر خسرو بلخی»به همین استناد 
 

 من آنم که درپای خــوکان نريــــــــزم              مر اين قیــــــمتی در لفــــــــظ دری را
 

 :و حافظ شیرازی در اين زمینه چنین نظر داده است
 

 که لطف طبع و سخن گفتن دری داندز شعر دلکش حافظ کسی بود آگـــاه                
 :يا
 

 چوعندلیب فصاحت فروشد ای حافظ              توقدر او به سخن گفــــــتن دری بشکن
 

های دلپذيری دارد، که قابل  گفتیم که ابوالقاسم فردوسی شهنامه را با ستايش از خرد آغاز کرده و اندرين باب حرف
 .گرديده است ادب زبان دری تثبیت توسط دانشمندان دقت و ويرايش ذيل پس از داد که ابیاتبايد تذکر . باشد ياد آوری می

 

  ذرد ـــر نگـديشه بـر انـرتـزو بـک ردخــــ د جان وــداونــام خـنه ـب
 (بعضی نسخه ها کزان يا کزيندر)

 

  مایـنـو ره د روزی ده ــداونـخ د رأیداونـــــخ ام وــد نــداونــخ
 (بعضی نسخه ها جای عوض رأیدر)

 

  رــمه د وـیـاهـو ن ده ماه ـروزنــف گردان سپـهــــر داوند کیهان وـخ
 (کیوان بجای کیهان آمده)

 

  تر اســـکـیـپده ـر شـده بــنگارن و نشان و گمان برتر است زنام 
 (عوض پیکر گوهرهای ديگردر نسخه )

 

 نده راـان دو بینـرنجـی، مـنـیـبـن ده رانــــــنـريــان آفـگدـنـنـیـه بـب
  و از جايگاه ر از نام ـکه او برت    دو نیــــــــز راهـد بـنه انديشه ياب   

 (، نیابد بدو نیز انديشه راهبعضی نسخدر)

 
  مر او را به يک جو نسنجد خرد رچه از گوهرش بگذردـسخن ه

 (سخه های ديگر نیابد بدو راه جان وخردن)
 

  میـد هـنـیـه بـد کـايــورا ستـمـه ن بر گزيند همـــــیـخرد گرسخ
 (را گزيند که بیند همینسخه های ديگر همان)

 

 ودـــا بـنرــر بــیـپ ش دل ــدان ز ا بوده دانـــــــــر کـود هـا بـتوان
 

 گان حرفر خويش بود؛ دشمنان و سعايت پیشر غزنه مشغول آفرينش شاهکابدور از دربا «فردوسی»در ايامی که 
روی . ر داده بودندیتغی «فردوسی»به شاه گفته و ذهنیت سلطان غزنه را در برابر  «فردوسی»هايی در مذمت 

شهنامه را به حضور شاه تقديم کرد؛ با روش نا مساعد سلطان مواجه شد، زيرا  «فردوسی»همین اصل زمانیکه 
 «فردوسی»عنوان انعام به ه ب خلاف تعهد قبلی که بايد شصت هزار درهم طلاو بر .به شهنامه اعتنا نکردسلطان 

 . به وی فرستاددر عوض شصت هزار سکه نقره دهد،  ب
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بیست هزار سکه به کارکنان حمام، بیست . حمام رفته از اين عمل سلطان رنجید، پول ها را گرفته، ب «فردوسی»
به   «فردوسی»مخبران از اين عمل . ر ديگر هم به آورنده پول بخشیدو بیست هزا فروش( 1) هزار هم به فقاعی

دانست از حرکت وی سلطان به  که می «فردوسی». سلطان خبر بردند و سلطان امر دستگیری ويرا صادر کرد
طان مورين سلأاما گماشتگان و م. راهی توس شد خشم خواهد آمد از غزنی فرار و راه بیراهه را در پیش گرفته و

از اين حرکت  «فردوسی». دست خالی برگشتند که غرض دستگیری وی به توس رفته بودند، موصوف را نیافته و
 .سلطان آزرده، و شاه را در يکصد بیت هجو کرد

 

ديگری از شهنامه را  ۀبرگشته اند، راهی خانه شده، نسخ موران محمود از توسأمطمئن شد که م «فردوسی»وقتی 
جريان را به  «فردوسی». کرد حکومت می «شهريار بن شروين»زيرا در آنجا سپهبد . راهی طبرستان شدگرفته 

 :اما شهريار به فردوسی گفت. و طالب کمک شد او بازگو
گذار اوصاف خوب سلطان در ب. سلطان محمود پادشاه بزرگی است، و من زير فرمان او، او سلطان من است

. ز بین ببر، من اين اشعار را به مبلغی از تو خواهم خريدبماند و اشعاری را که در هجو او سرودی اشهنامه 
.  داد، يعنی در برابر حذف هر بیت هجو، يکهزار درهم «فردوسی»ملبغ يکصد هزار درهم به  «شهريار»
 :اضافه کرد «شهريار»

را ؛ تشده دانم که روزگاری از کرده خود به ارتباط شهنامه پشیمان می شناسم، و من سلطان غزنه را خوب می
 . خوش خواهد ساخت وراضی 
گشت، برايش  گويند وقتی سلطان محمود در يک سفر از هندوستان بر می می. راست گفته بود «شهريار»سپهید 

ه ای او قبل از آنکه به آن شهر حمله کند، نمايند. اطلاع رسید که يکی از ياغیان، شهری را تصاحب نموده است
اهم رسید؛ قبل از رسیدن من دروازه های شهر را باز، از قلعه که من فردا به محل خوبدانجا فرستاد و پیغام داد 

 ...خارج، به پیشواز من آمده و هدايايی بیآور
از ياغیان جوابی ، ولی يا خرابی شهر را داد شاه به دروازه شهر رسید،  به ياغیان اخطار تسلیمی و ۀتی نمايندوق

از  یشاه، بیت هاي ۀبار سوم نمايند. آنرا کم شنیدند ياغیان همولی باز به ياغیان اخطار داده شد،بار دوم . نیآمد
که يکی از ابیات شعر مذکور چنین . را روی کاغذی نوشته و با تیر به درون شهر فرستاد «فردوسی» ۀشهنام
 .است

 

 یابراســـاف دان وـیـم رز وـو گ ن ـواب           مد جــــن آيـام مـکه ز بـر جـاگ
 

 بعد از آنکه سلطان از. سلطان اعلان داشتندل رسید، ياغیان تسلیمی شانرا به میکه سلطان به محدرست هنگا
اشعار سروده  ۀمجرد رسیدن به غزنه، مجموعه چگونگی موضوع آگاه شد؛ به خدمتگاران حاضر دستور داد که ب

وقتی سلطان  ،ان به غزنهبعد از ورود سلط. زير نام شهنامه را حضور وی حاضر نمايند «ابوالقاسم فرودسی» ۀشد
تعريف دانست که کتاب مذکور پر است از  آگاه و «فردوسی»اشعار شهنامه را سر تا پا مطالعه نمود به کنه اشعار 

صد اشتر را با تکه های زرين و رنگین  دوگان و دستود داد تا غیرتمندی آريا زاد مردانگی، دلیری، سلحشوری و
يکصد غلام زرين کمر به توس عنوانی یه وسايل و اثاثیه در همراهی آراسته شصت هزار درهم طلا همراه کل

 . فرستاده شود «فردوسی»
درب غربی  را از «فردوسی»زمانیکه کاروان هدايای شاه از دروازه شرقی شهر توس به شهر وارد شد؛ جنازه 

. یشکش نمودنديگانه وارث وی بود پکه  «فردوسی»شاه را به دختر  ۀصل و . بردند شهر به طرف قبرستان می
شاه که  ۀفرستاد. پس از مرگ به سهراب رسیدنوشدارو : گفت و با ورزيدهاشاه  ۀاز گرفتن صل «فردوسی»دختر 

اگر هدايای شاه را واپس کنی، شاه عصبانی : ياد آوری نموده گفت «فردوسی»شخص خیر خواهی بود به دختر 
به حفرش اقدام کرده مان جويباری کنی که به تو ضرری متصور خواهد شد، بهتر است که آنرا مصرف ه شده و

شاه،  ۀهای فرستاد بعد از شنیدن حرف «فردوسی»دختر . ، و با استفاده از اين صله آنرا به پايه اکمال برسانیای
 .هدايا را پذيرفت

قبل از رسیدن صله به حق پیوسته است، سخت غمگین شد و اينکه دختر  «فردوسی»وقتیکه شاه اطلاع يافت که 
کار نیکويی چون حفر کانالی را آغاز نموده است، خوشحال شده و مقدار پول ديگری هم عنوانی دختر  «فردوسی»
 .به توس فرستاد «فردوسی»
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اما کم بها دادن به . به خوبی ياد نمی کنند شان، شاهنشاه غزنه را با آنکه عده ای روی حسادت های خاص خود
اصالت آن تاکنون ثابت و  همینکه شهنامه بدون گزند حفظ و زيرا فقط .  گويم شخصیت سلطان محمود را ما جفا می

، ايران و گويان سرزمین های افغانستانپارسی  وبزرگی است به تمام  دری زبانان  خدمت. دست نخورده باقی ماند
 .تاجیکستان کنونی

 
 نجیب داوری

 

 .آيد میفقاعی نوشابه ايست که از جوش دادن دانه های انگور بدست  - 1
 1222 که به. میلادی تحرير شده بود 1929در بخش اول اين نوشته سال وفات سلطان محمود اشتباهاً   -:داشتياد

 .میلادی اصلاح گردد
 
 


